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تفاوت دارند.
   در قسمت اول مورسو زندگى بى بند و بار خود را 
در الجزيره و رفتن به مراسم تشييع جنازه ى مادرش 
شرح مى دهد كه اغلب احتياجات جسم،خستگى،ميل 
به سيگار كشيدن و مشكلاتش را در تحمل گرما قيد 
مى كند ، احساس هايش را ذكر مى كند و همچنين 
به بى تفاوتى اش اشاره   مى كند : " برايم فرقى 
ندارد " يا " تفاوتى نداشت " يا اينكه در همان جمله 
ى اول كتاب مى خوانيم :   " امروز مادرم مرد ،شايد 

هم ديروز ، نمى دانم " .
   در قسمت دوم با سرنوشت يك زندانى و محكوم 
به اعدام مواجه مى شويم كه حاضر نيست حقيقت را 
از  بسيارى  مانند  و  كند  فدا  خود  جان  نجات  براى 
انسان هاى بى گناه ، ديگران براى او حكم تعيين 
كرده اند و در واقع مورسو نه براى جرمى كه مرتكب 
شده است بلكه براى بيگانه بودن با جامعه محكوم 

مى شود .

و  دنيا  با  و  است  گناه  بى  اساسا  كه  مورسو     
يقينى   ، است  پوچ  انسانى   ، است  بيگانه  خودش 
از  غير  اى  خوشبختى  و  زمينى  زندگى  از  غير 
خوشبختى زيستن ندارد و عظمتش را در حقيقت 
و عصيان خود مى يابد . رمان اينجا و اكنون ، در 
زمان و مكانى اتفاق مى افتد كه قابل تطبيق با هر 
زمان و مكان ديگرى است . شخصيت اصلى اين 
است،  مدرن  حقيقي  اسطوره  نوعى  داستان  
اسطوره پوچي كه ماجراي مورسو را آفريده است.

   اين كتاب نخستين بار در سال1345 در ايران 
توسط انتشارات معرفت به چاپ رسيد. چاپ نهم 
با  و  نگاه  اتشارات  از   1387 سال  در  كتاب  اين 
ترجمه ى جلال آل احمد و على اصغر خبره زاده 
منتشر شد. از چاپ هاى ديگر اين كتاب مى توان 
امير  و  مركز  نشر  از  گلستان  ليلى  ترجمه ى  به  

جلال الدين اعلم از نشر نيلوفر اشاره كرد . 

  بيـــــــگانه
   بيگانه رمانى است از آلبر كامو (1913-1960) 
منتشر  در سال 1942  فرانسوى كه  نويسنده ى 
آثار  ترين  مهم  از  يكى  رمان  اين  است.  شده 
سبك  در  كه  است  بيستم  قرن  ادبيات 
اگزيستانسياليسم نوشته شده است و جزو فهرست 
1001 كتابى است كه بايد پيش از مرگ خواند.             
مورسو، راوى داستان خود است كه شخصى است 
كاملا بيگانه با زندگى روزمره ى ديگر انسان ها 
به طور  كه  است  دو قسمت  او شامل  داستان  و 
هم  با  محتوا  در  هم  و  لحن  در  هم  محسوسى 

لحظات  ثبت  براى  باشد  بخشى  قسمت،بناست  اين     
كنيم،معرفى      مى  موسيقياييمان.گوش  موسيقياييمان.دنياى 
به  شايد  را.و  مان  نويسيم،حس  مى  را  اش  كنيم،خاطره  مى 

عبارتى "تحليل" مى كنيم!
آنتونيو  فصل  چهار  كنسرتوهاى  مجموعه   بهار،از  كنسرتو 

ويوالدى.
كنسرتوى  چهار  مجموعه  براى  است  عنوانى  چهارفصل     
ويوالدى  آنتونيو  توسط  كه  اركستر،  و  ويولن  براى  جداگانه 
آهنگساز ايتاليايى تصنيف شده است. ترانه ى مربوط به فصل از 
دوازده  از  مركب  اثر،  كل  و  شده  تشكيل  مختلف  قسمت  سه 

موومان(بخش) است.
   هرچند اين كنسرتو ها به شكلى مستقل از يكديگر نوشته شده 
اند.اما هر چهار اثر به شكلى بسيار ظريف و متعادل به يكديگر 
پيوند خورده اند و مجموعه اى منسجم را تشكيل داده اند كه 
نمايان گر استادى آهنگساز در تصويرگرى طبيعت و الهام از آن 

است.
آغاز      شاداب  و  طراوت  با  بسيار   :  (Allegro)اول موومان     
مى شود.ملودى هاى زنده ى ويلن در بخش آغازين قطعه به 
وضوح احساس شكوفه دادن درختان و گل ها و شادى پرنده ها 
را به انسان منتقل مى كند و كاملاً توصيف كننده ى فصل بهار 
سولو(تكنوازى)     اجراى  به  شروع  ويلن  كه  هنگامى  باشد.  مى 
مى كند، بدون شك احساس خوشحالى و آواز خواندن پرنده ها 

انسان را بهره مند مى كند. شايد در يك جمله بتوان موومان 
اول بخش بهار را اين گونه بيان كرد كه : "بهار مى آيد و پرنده 

ها شاد هستند"
   موومان نخست  با همان لطافتى كه آغاز گشته بود پايان  

مى يابد و رويش برگ درختان آغاز مى گردد.
   موومان دوم (Largo): در قسمت دوم آسمان توسط ابرهاى 
بازگشت  در  سعى  زمستان  شايد  شود،  مى  تيره  بهارى  سياه 
دارد.اما آخرين بقاياى برف زمستانى در حال آب شدن مى باشد 
و صداى رعد و برق در آسمان نشان از باران بهارى مى دهد، 
را  حس  آن  انتقال  توانايى  كاملاً  قسمت  اين  كه  موضوعى 
دارد.عده اى معتقد هستند كه اين قسمت بيان كننده ى وزش 
تازه      هاى  گل  روى  بر  بهارى  ملايم  و  سرد  كمى  نسيم 
شكفته ى بهارى است. به هرحال هرچه باشد بيانگر چيزى جز 
بهار نيست!در آخر لطافت لارگوى موومان دوم بهار، جاى خود 

را به شادمانى موومان پايانى مى دهد.
   موومان سوم(Allegro): مى توان شادى پرنده ها و سيراب 
شدن زمين، گلها، درختان و ... از بارش بهارى را در اين قسمت 
به سادگى احساس كرد.شادى چوپانى كه در زير يك درخت در 
حال استراحت است و سگ گله او در حال مراقبت از گوسفندان 
مى باشد. ملودى اين قسمت شباهت بسيارى به ملودى هايى 
خود                نى  توسط  دارى  گله  هنگام  به  چوپانان  كه  دارد 
و  كرد  گوش  را  موسيقى  از  قسمت  اين  توان  نوازند.مى  مى 
چوپان خوشحال و گله اش را بر روى يك تپه سر سبز تجسم 
كرد. در جاى جاى شادى روستايى آخرين موومان اين كنسرتو، 
باز  و  آيد  مى  ميان  به  ظريف  و  زيبا  هايى  گردش  با  تكنواز 
هنرمندانه از ميان آنها مى گريزد.و اين چنين زيباترين ستايش 

از بهار طبيعت با موسيقى شكل مى گيرد.

   مثل هميشه با صداى تق تق شيشه بيدار 
شدم. آرام به شيشه نوك مى زد. پنجره را باز 
كردم و برايش آب و دانه گذاشتم و نشستم 
كنار پنجره. سير كه شد شروع كرد به خواندن. 
برايش  جفت  يك  خريد  فكر  به  بود   مدتى 
بودم؛ يك قنارى ماده. امروز ديگر وقتش بود. 
بايد فكرم را عملى مى كردم. پنجره را بستم؛ 
خارج  خانه  از  و  كردم  عوض  را  هايم  لباس 

شدم.
پرنده  ى  مغازه  يك  بالاتر  خيابان  چند     
فروشى بود. پياده به سمت آنجا حركت كردم. 
نيم ساعت بعد رسيدم. در را باز كردم و وارد 
شدم. پيرمردى گوشه ى مغازه روى سه پايه 
اى چوبى نشسته بود. آتش سر سيگارش در 
تاريكى مغازه توجهم را جلب كرد. به طرفش 

رفتم.
- سلام پدر جان.

- سلام. چى مى خواى؟
- يه پرنده. يه قنارى ماده.

- مردم ميان قنارى نر مى برن كه براشون 
بخونه، تو ماده رو مى برى چيكار كنى؟ نكنه 

مى خواى جاى مرغ نگهش دارى؟
- نه پدر جون. من يه قنارى نر دارم مى خوام 

براش جفت بخرم.

اصلا           ميشناسى!  رو  ها  پرنده  قدر  چه   -
مى دونى قنارى كدومه؟

- مى دونم. يه چيزايى بلدم. قبلا پرنده داشتم. 
حالا مى ديد بهم؟

   در حالى كه داشت زير لب غرغر مى كرد، از 
پايه ى  فرياد سه  بلند شد؛ كه  پايه  روى سه 

چوبى كهنه به هوا خاست. گفت:
ميارم. مى دونى كه چى  برات  - بشين الان 

بايد بهشون بدى بخورن؟
- درست نمى دونم. خودتون غذاشونم بدين.

بزرگ           قفس  بلدى؟!  گفتى  مى  كه  تو   -
مى خواى يا كوچيك؟ 

- نه زياد بزرگ باشه نه زياد كوچيك.
   قفسى را از همان جا نشانم داد و گفت:

- اين خوبه؟
آره خوبه. ممنون. لطفا پولشو حساب كنيد   -

من برم.
   ظرف آب و غذا را به همراه كمى دانه داخل 
قفس گذاشت و بعد يك قنارى از قفسى كه به 
ديوار آويزان بود گرفت و داخل قفس انداخت و 
به دست من داد. پول را روى سه پايه گذاشتم 
كه سه پايه دوباره فرياد زد! لبخندى زدم و از 

و  كشيدم  عميقى  نفس  شدم.  خارج  مغازه 
خانه  تا  و  گرفتم  دست  دو  هر  با  را  قفس 
تمام  ببينم.  را  پيرمرد  دوباره  مبادا  تا  دويدم 

وجودش نوميدى بود.
   در را باز كردم و وارد خانه شدم. قفس را 
وسط حياط روى زمين گذاشتم. قنارى كنار 
پنجره ى اتاقم نشسته بود و به من نگاه   مى 
از من  را گرفتم. هرگز  او  و  رفتم  كرد. جلو 
نمى ترسيد. در قفس را بازكردم و قنارى را 
داخل قفس گذاشتم. هر دو بى تاب بودند اما 
نمى دانستم چرا. قفس را به شاخه ى درخت 
آويزان كردم و به اتاقم رفتم و مشغول كار 
از  ظهر  از  بعد   2 ساعت  شدم.  خودم  هاى 
دو  هر  انداختم.  ها  قنارى  به  نگاهى  پنجره 
آرام گوشه ى قفس نشسته بودند. همان جا 
رو ى تختم خوابيدم. حدود ساعت 6 بود كه 
تمام  سردى  عرق  پريدم.  خواب  از  هراسان 
بدنم را پوشانده بود. كابوس وحشتناكى ديده 
بودم. به طرف حياط دويدم و به سمت قفس.
   با ديدن قفس از خودم متنفر شدم. قنارى 
زيباى من بين قفس و درخت گير كرده بود 
قفس  باز  نيمه  در  ميان  هم  ديگر  قنارى  و 
فكر  خودم  با  بودند.  مرده  دو  بود.هر  مانده 
كردم شايد قنارى من براى قنارى تازه وارد از 
لذت آزادى گفته باشد يا شايد قنارى تازه وارد 

دلتنگ پيرمرد فروشنده شده بوده يا شايد...
   تنها چيزى كه از آن مطمئن بودم اين بود:

زهرا حمزهعشق با اجبار به وجود نمى آيد!
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نوجوان دارم  تو  با  صحبت  روى 
فكر كردى كه در اينجا خبرى است
اگر هست  خبرى  عزيزم  نه 
بدبختى درى،  به  در  كسى،  بى 
نبُود تو   و  من  فكر  كس  هيچ 
دهد وعده  كسى  هر  اينجا  اندر 
نمود هر كه گويد من چنين خواهم 
جديد هاى  فناورى  آورم 
مهمانسرا استاديوم،  سينما، 
هلند و  هند  از  علمى  بازديد 
اساس بى  هاى  وعده  اين  از  واى! 
دغل و  دوز  همه  اين  از  عجب  اى 
است پله  راه  استاديوم  آخرش 
كافى شاپش مى شود يك شير آب
ناب و  معنا  پر  است  سمپاد  نام 
ماجــــرا تمام  باشد  اين  آرى 

گمان بى  يقينا،  سمپادى  فكر 
هر كه اينجاست يقين حور و پرى است
است درى  به  در  و  بى كسى  از  خبر 
سختى با  ميگذرد  ها  روز 
نخورد غم  تو  و  من  درد  به  كس 
دهد بيهوده  و  پايه  بى  قول 
گشود خواهم  را  كهنه  طلسم  اين 
دويد خواهم  تكنولوژى  پى  در 
كجا هر  در  موزه،رستوران،  پارك، 
بلند كوه  هيماليا،  و  تبت 

سپاس  و  اجر  درخـواست  همه  اين 
عمل؟! يك  باشد  گفتار  صد  دو  كى 
است تپه  يك  هيماليا  و  تبت 
خراب! كلا  نگو؛  را  دستشويى 
خراب و  سست  بود  بنيادش  ورنه 

بيا  حتما  كنى  مى  تحمل  گر 
ميرزا

خيال باطل

كتابستان

اشعار نيمه شب
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